
 

 

 ی حسین مؤنسی دین و تمدن در اندیشهرابطه
 1ی شاهتراب ینیحس یمرتض یدس

 2ی هاشم یمهد  یدس

 

 چکیده

موضوع  یند  یرابطه تمدن  تمدن   ی و  در  به  یپژوهمهم  که   یپژوهانتمدن  یبرا  یژهو است 
  ی و ناسازگار  یپرسش از سازگار.  کنند  یت هدا  یسازتمدن   یرا به سو  ینید  یاکوشند جامعهیم
کوشد یحاضر م  یقپژوهان است و تحقتمدن   یرو  یشکه پ  یاست اساس   یو تمدن پرسش  یند

  .مؤنس« ارائه کند یندکتر »حس یایشهو اند کریتا پاسخش را از منظر ف
مطالعه   یبه خوب  یز را ن  یگرد یهاشناسد و تمدنیم  یكمؤنس« که تمدن غرب را از نزد  حسین»

 ییشهدر کنار عقل و اند  یناو معتقد است: د.  و تمدن باور دارد  یند  یبه سازگار،  کرده است 
توان در  یادعا را م  ینا  یخیباشد و تبلور تار  یسازتمدن   یاز عناصر اساس  یکیتواند  ی م  یآدم

 .  یدد یتمدن اسلام
 . یتمدن اسلام ، اسلام یند، مؤنس ینحس، تمدن ، یند :کلیدیواژگان 
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 sayidmahdi@gmail.com –دانشجوی دکتری تاریخ تمدن اسلامی جامعه المصطفی العالمیه  .2

 تخصصی افق اندیشه  -علمی فصلنامهدو
 1402  ستانپاییز و زمدوم، شماره ، سال اول
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 مقدمه 

ی دین و تمدن چگونه است؟ آیا این دو با هم سازگارند؟ نقش مثبت یا منفی  رابطه 

ها دین در تمدن چیست؟ تأثیرهای مثبت یا منفی تمدن بر دین کدامند؟ این پرسش 

اند که با  ی دین و تمدن است مجهولاتی مانند آن که ناظر به رابطه   هاییو پرسش 

های ها و تمدن گسترش فراگیر تمدن غربی در جهان شرق و رویارویی آن با فرهنگ

به  نظریه دیگر  و  متفکران  و  شده  آشکار  اسلامی  تمدن  تمدنی ویژه  پردازان 

. پژوهان و دانشمندان مسلمان را به تکاپوی علمی واداشته است تمدن ،  خصوصبه 

به تعارض دین و تمدن  ،  برخی با تصویر ذهنی نادرست و درک اشتباه از تمدن

پژوهان و متفکران مسلمان را دیگر که طیف انبوهی از تمدن  اند و برخیحکم داده

می مناسبت تشکیل  به  و  پرداخته  تمدن  و  دین  سازگاری  از  دفاع  به  های دهند 

استخراج  . اندی این دو را به طور مستقیم یا غیرمستقیم توضیح داده رابطه ، مختلف

گیرد ی مطالعات نظری تمدن قرار میهای مثبت و منفی که در زمرهاین دیدگاه 

بخشیدن به    بخشی جامعه و سرعت تواند در آگاهی ناپذیر دارد و می  اهمیتی انکار

 . حرکت تمدنی یاری کند

اساس  بر می،  این  حاضر  »رابطه تحقیق  در  کوشد  را  تمدن«  و  دین  ی اندیشه »ی 

کند بررسی  و  بحث  وی  مکتوب  آثار  بر  تکیه  با  و  مؤنس«  حسین  .  حسین 

هاى علمى و شناس که با انگیزه   نگاری است تمدنتاریخ ،  م( 1۹۹6-1۹11مؤنس)

و   نقادانه  رویکردى  با  و  روشدینى  از  کلیشه دور  و  سنتىّ  و ،  اىهاى  مقالات 

است کتاب نوشته  متنوع  و  عمیق  محتواى  با  بسیارى  ، 6ج،  1380،  )عودی.  هاى 

ی تاریخ اسلام در مغرب و اندلس و تاریخ تمدن  بیشتر آثار او در حوزه(  623۹ص

، 2007،  ؛ مؤنس1۹7۹-1۹76  صص ،  12ج،  1418،  السید،  جمیلی).  اسلامی است 

مطالعات    (73-66  صص  انستیتوی  مدیر  و  قاهره  دانشگاه  اسلام  تاریخ  استاد  او 

پژوهانی است که به و از اندک تمدن   ( 14ص،  1373،  مؤنس)  اسلامی مادرید بود
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ی تمدن توجه کرده و کتابی مستقل در این موضوع نگاشته  مطالعات نظری و فلسفه 

شناسی است که از نزدیك با غرب و تمدن غربی آشنایی و ارتباط او تمدن.  است 

شناسد؛ نگاهش  های دیگر را میداشته است و به خوبی تمدن امروز غرب و تمدن 

های به غرب نگاهی انتقادی است و درحالی که بسیاری از دستاوردها و پیشرفت 

او آگاهانه و . کنددر برابر برخی از مظاهر آن مقاومت می،  پذیردتمدن غربی را می

 . کندی آن قضاوت میاندیشمندانه با تمدن غرب تعامل و درباره 

های او را در های این متفکر مسلمان دیدگاه نوشتار حاضر با جستجو در نگاشته 

ابتدا به بازشناسی مفاهیم  ،  در این راستا.  کندی دین و تمدن« بررسی میمورد »رابطه 

می او  آثار  در  تحقیق  تمدن،  پردازد؛ سپس کلیدی  اساسی  معیار سنجش  ،  عناصر 

ی دین و تمدن رابطه ، کند و سرانجامهای زنده را از نگاه او بیان میتمدن و تمدن

 .  نمایدرا از منظر او بازگو می 

 شناسی مفهوم 

 تمدن. 1

دربرگیرنده  را  تمدن  مؤنس  انسان  حسین  معنوی  و  مادی  دستاوردهای  تمامی  ی 

ی هرگونه تلاشی که انسان برای بهبود شرایط زندگی خود انجام  »ثمره   آن را  شمرد ومی

یابی به آن ثمره و دستاورد قصد شده باشد یا  برای دست،  دهد؛ چه این تلاش از قبلمی

ولی به این دستاورد ختم شده  ،  گذاری گردیدهکه برای غیر آن محصول و ثمره هدفاین

 ( 15ص،  141۹،  )مؤنس .  داندمی  .«کند این دستاورد مادی باشد یا معنویباشد؛ فرقی نمی

اش به تعریف عملیاتی از تمدن نزدیك  از این تعریف مفهومی که در فرازهای پایانی 

می می که:  به   توانشود  آورد  مؤنس .  1دست  نگاه حسین  از  پدیده ،  تمدن  ی یك 

دستاورد تلاش آدمی ،  تمدن.  2انسانی و مختص جوامع بشری است نه غیر آن؛  

یعنی آدمی با  .  اکتسابی است نه اعطایی،  تمدن.  3برای داشتن زندگی بهتر است؛  

 .    تمدن هم بُعد مادی دارد و هم بُعد معنوی. 4. آورددست می تلاش خود آن را به
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 فرهنگ . 2

طور مفهوم آن را به ،  حسین مؤنس برای بیان تعریف برگزیده خویش از فرهنگ

ترین ی فرهنگ در آنِ واحد در گستردهنماید: واژه کند و اظهار میدقیق بررسی می

ترین معنای فرهنگ از منظر او  گسترده .  است   ترین معانی خود استعمال شدهو تنگ

هر چیزی ،  شودهای بشری را شامل می از: »دل انسان« که تمامی تلاشاندعبارت  

شود  بدنی و حتی پرورش نفسی به انسان مربوط می،  اخلاقی ،  را که به لحاظ فکری

نقطه مقابل تمدن  ،  معنای محدود فرهنگ،  در مقابل.  کندو او را از حیوان متمایز می

ی یك ملت یا گروهی از گیرد و به تراث ویژه است یا بخشی از تمدن قرار می

ای از باورها و  شود که تعیین دقیق آن بسیار دشوار و گاه مجموعه مردم گفته می 

ها و ملل گروه یا ملتی را از دیگر گروه،  فرهنگ در این معنای خود.  مفاهیم است 

ترین معنایش هر چیزی هدفرهنگ در گستر،  به باور حسین مؤنس.  کندمتمایز می

ترین  دهد؛ و در تنگ است که انسان را از غیر انسان تمایز داده و او را انسان قرار می

،  141۹،  )مؤنس.  کندهر چیزی است که ملتی را از ملل دیگر متمایز می،  معنایش
 (37۹ص

های بشری است که نظام زندگی هر  ای از دانسته»فرهنگ مجموعه، از نگاه حسین مؤنس

محیط فکری و ،  ی زندگیاو فرهنگ را شیوه   .«شودملتی از ملل براساس آن استوار می

( براساس دیدگاه او 375-374صص ،  141۹،  )مؤنس .  داندنگاه بشر به زندگی می 

های بشر و تطور نیازمندی ،  فرهنگ برخاسته از شرایط زندگی و محیط جغرافیایی

ی فرهنگ محلی است و ناگزیر ویژه ،  بنابراین .  تاریخی و تمدنی یك سرزمین است 

ملت  می،  آن  سرزمین  و  گویش .  باشدمحل  جملهاو  از  را  محلی  زبانی  ی های 

ادبیات  ،  ( و فنون375ص،  141۹،  )مؤنس   شمردهای فرهنگ برمیبارزترین نمونه 

 (  376ص، 141۹، )مؤنس . کندو موسیقی را جزو مظاهر فرهنگی قلمداد می

 کند:او فرهنگ را به سه نوع مشخص تقسیم می



 
ی 

لم
 ع

له
مج

-
م/

دو
ه 

ار
شم

ل/
او

ل 
سا

ه/
ش

دی
 ان

ق
 اف

ی
ص

ص
تخ

زم
و 

ز 
یی

پا
ن  

ستا
14

02
  

  9 

 ؛یا فرهنگ ملی که ویژه یك ملت است  Cultureفرهنگ . 1

 ؛sub-culture های محلیفرهنگ یا فرهنگخرده. 2

 . Universal Cultureفرهنگ جهانی یا فراگیر . 3

 نسبت تمدن و فرهنگ . 3

وجه حسین مؤنس نسبت منطقی بین فرهنگ و تمدن را نسبت عموم و خصوص من 

داند و بر این باور است که تمدن و مظاهر آن عمومی و فراگیرند؛ محدود به  می

اما فرهنگ و مظاهر ،  اندبلکه عمومی و جهانی ،  ی کوچك نیستند یك کشور و منطقه 

.  ی خاصندسرزمین یا منطقه ،  اند و مختص به یك کشور شخصی و محلی ،  فرهنگی

 . زندعلم و فن را مثال می ، او برای تفهیم دیدگاه خویش 

های موجود در  به باور او هر کشور سهمی از علم و فن دارد و با وجود تفاوت

ی اصلی علوم و قواعد آنها در تمامی کشورها  هسته ،  سطوح علوم در هر کشور

،  مصر ،  دانش پزشکی در انگلستان همان دانشی است که در فرانسه.  یکسان است 

کند که پزشك ای درمان میکویت و مکزیك است و پزشك انگلیسی به همان شیوه

،  توان گفت: پزشکان کشورهای مختلفحتی می.  کندعربی یا امریکایی اقدام می 

به یك زبان مشترک در دانش پزشکی  ،  ای دارند گرچه هرکدام زبان مادری جداگانه 

های فن قرار دارد که ادبیات یکی از شاخه ،  ی مقابل علمدر نقطه .  کنندصحبت می 

هر کشوری ادبیات مختص به خود را دارد و ادبیات هر سرزمین از جهت .  آن است 

حتی دو کشور .  و فنون نگارش ادبی با کشورهای دیگر متفاوت است   موضوع ،  زبان

خلق   شان بر حسب تولیدات ادبی،  کنندزبان که از بیان ادبی یکسانی پیروی میهم

طور  »ادبیات به.  ی ادبی نویسندگانشان با یکدیگر متفاوت است و خو و ذوق و سلیقه 

 ( 36۹ص، 141۹، )مؤنس  .«شخصی و محلی است، در ذوق و روح، کامل
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با این  .  اندشخصی و انسانی،  محلی،  از نگاه او ادبیات جزو فنون است؛ زیرا فنون

جاست که علوم و فنون شوند و از آنی تمدنی میداخل در محدوده،  »بخشی از فنون،  حال

کشی شهری و هر چیزی که به محصولات  فنونی همچون مهندسی معماری و نقشه.  گویند می

مثل: تزیین معماری معروف به دکور و نقاشی و صافکاری  ،  دهد هیئتی فنی می،  و صنایع

ماشین؛ ولی ادبیات و موسیقی و تصویرگری که فنون صرف هستند و برداشتی از فکر و 

. شود«شوند که فرهنگ نامیده میی آن چیزی میداخل در محدوده،  باشند شخصیت معین می

 (370ص، 141۹، )مؤنس 

 دین. 4

برنامه  را  دین  مؤنس  می حسین  خداوند  از سوی  شده  فرستاده  فرو  با  ای  و  بیند 

کوشد او می.  کندپایبندی به دین اسلام و باورهای اسلامی تاریخ تمدن را بررسی می

تاریخ بشر را با تکیه بر باورهای اسلامی و آرای دانشمندان مسلمان تفسیر کند؛  

ی امور دین و دنیاست و آن  ای دربردارنده و فراگیرنده»اسلام عقیدهچون باور دارد که  

و قرآن به ،  های خدا به سوی بشر و پیام خدا به انسان در یک طرح الهی استآخرین پیام 

جایی که    عنوان حامل نص پیام خداوندی در آیات قرآنی آمده است و این عقیده در هر

 (63-62صص ، 141۹، )مؤنس  «...پذیرشی وسیع دیده است، رسیده

وی تلقی خودش را از دین اسلام به ادیان الهی و آسمانی همچون اسلام و مسیحیت  

می  ویژهمحدود  تأکید  اسلام  دین  بر  و  داردکند  نیز.  ای  تحقیق  بررسی  ،  این  در 

دین اسلام را به عنوان ،  ی حسین مؤنس به واقعی دین و تمدن در اندیشه رابطه 

ترین نمونه از ادیان الهی در نظر گرفته و این رابطه را با تأکید بر دین اسلام  مناسب 

 . کندبررسی می

 عناصر اساسی تمدن 
سازی را نیازمند  او تمدن.  سازی داردحسین مؤنس باور به ساختن تمدن و تمدن

. انجامندبه تمدن می،  داند که هرگاه در کنار هم قرار بگیرندبه سه عنصر اساسی می 
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. انسان.  3عقل یا تفکر و اندیشه؛  .  2زمان یا تاریخ؛  .  1گانه عبارتنداز:  این عناصر سه 

   ( 1۹ص، 141۹، )مؤنس 

 )تاریخ( زمان. 1

طور  سازی است و همان زمان از نگاه حسین مؤنس یکی از عناصر اساسی تمدن

برای میوه  نیازمند است که درخت  به گذار زمان  به  ،  تمدن،  دادن  برای تجلیّ  نیز 

است  نیازمند  تاریخ  و  زمان  تاریخ .  گذشت  او  باور  و ،  به  است  زمان  همان 

ی ثمره و میوه ،  بنابراین .  نیازمند به زمانند،  دستاوردهای تمدنی برای آشکار شدن

،  )مؤنس .  شدن زمان به جهد و کوشش انسان  شود مگر با اضافهتمدن آشکار نمی
تمدن 15ص،  141۹ در  تاریخ  جایگاه  توضیح  در  او  نکته (  را سازی  زیر  های 

 شمارد: برمی

یك از دستاوردهای تمدنی جز با استعمال مداوم و پیاپی آن    ارزش حقیقی هیچ.  1

نمی آزموده .  شودمشخص  مذکور  دستاورد  که  است  مداوم  استعمال  در  ، زیرا 

، )مؤنس .  آیددست میهای دلخواه به اش آشکار و روش ساختنش در زمان فایده 
 (15ص، 141۹

دستاوردهایی ارزش تمدنی دارند .  هر کشف و دستاوردی ارزش تمدنی ندارد.  2

آثاری در حیات انسانی  ،  با گذشت زمان متراکم گشته،  طور پیاپی استعمال شدهکه به 

( به  16-15صص ،  141۹،  )مؤنس .  داشته و جزئی از زندگی و حیات او شده باشند

مردم بسیاری از آنها استفاده  ،  ارزش عملی آنها در گذر زمان آشکار شده،  بیان دیگر

شان بهبود یافته و یکی از ادوات زندگی  کیفیت ،  شانکرده و همراه با افزایش کمیت 

تراکمی  .  باشند  روزمره شده  ارزش   cumulative value»این همان چیزی است که 

   ( 16-15صص ، 141۹، )مؤنس  .«شود و محتاج به زمان و تاریخ استنامیده می
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مورد تمدن    تواند از تمدن و درانسان نمی.  تمدن با تاریخ پیوندی تنگاتنگ دارد.  3

معقولانه  این سخن  مگر  بگوید  بشناسدای  معقول  به شکلی  را  تاریخ  ماهیت  .  که 

 ( 16ص، 141۹، )مؤنس 

 )تفکر و اندیشه(  عقل. 2

اما اگر زندگی بشری ،  کندانسان غرایزی دارد که بقای او و نوع وی را تأمین می

پایه غرایزش باشد همچون زندگی حیوانات تا پایان جهان یکسان و بدون   فقط بر

این .  است حالی که زندگی انسان پیوسته تغییر و تحول یافته   ماند؛ دردگرگونی می 

و دومین عنصر از   خیزد که خداوند به او بخشیده از موهبتی برمی،  تغییر و تحول

سه  تمدنگانه عناصر  اندیشه ی  در  می سازی  محسوب  مؤنس  حسین  این  .  شودی 

اشیا را  ،  ها را برای انسان ذخیره نمودهعقل است؛ همان نعمتی که دانسته ،  عنصر

نماید و کشف و اختراع می،  روابط بین آنها را تبیین نموده،  کندملاحظه و تأمل می

 (  17ص،  141۹،  )مؤنس .  گشایدهای سیادت و سروری او را بر این سیاره میروازهد

مغز فیزیکی و بیولوژیکی  ،  کند منظورش از عقلبه روشنی بیان می،  حسین مؤنس

ای است که شرط لازم برای پیدایی تمدن  تفکر و اندیشه ،  بلکه منظور .  آدمی نیست 

ایم که عضوی به  گوییم به وسیله آن فعالیتی را منظور کرده»وقتی از عقل سخن می.  است 

فرق است بین مغز و عقل؛ مغز عضوی است که  .  شودنام مغز در وجود انسان موجب می

ها در داشتنش مشترک است با این تفاوت که مغز  انسان با دیگر حیوانات و پرندگان و ماهی

، 141۹،  )مؤنس   .«های بیشتر استانسان بزرگتر از مغز دیگر حیوانات و دارای پیچیدگی
 ( 17ص

ها هزار سال زمان نیاز داشت تا ذهنش صیقل یابد و توانایی عقل  به باور او بشر ده

ی اشیا و ظواهر آنها و  ملاحظه ،  یعنی ربط دادن برخی از اشیا به اشیای دیگر ،  اشیا 

های انسان در مسیر  او نخستین گام . دست آورداندوختن نتایج این ملاحظات را به 
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جاست که برخی از  »از اینگوید:  وی به داشتن عقل دانسته و می  تمدن را خودآگاهی

 ( 17ص، 141۹، )مؤنس .«نخستین اختراع انسان است، گویند خود عقلعالمان می

داند  شده ذهن را عملی تمدنی می  او تفکر و اندیشه یعنی استخدام منظم و حساب

ثر در توجیه کارهای انسان و ؤطلبد تا عنصری اساسی و مکه زمانی طولانی می 

به باور او عقل و غریزه پیوسته در ستیز با یکدیگرند و در این .  ساختن تمدن شود

زیرا نهفته در طبیعت انسان  ،  طور طبیعی قدرتمندتر است غریزه به ،  پایانستیز بی

    ( 18ص، 141۹، )مؤنس. باشدحالی که عقل اکتسابی می در، است 

 انسان . 3

،  باید اندیشه،  سازی نیست مؤنس باور دارد که »زمان« شرط کافی برای تمدن حسین  

اضافه  .  تفکر و تعقلی در گذار زمان باشد که سبب تلاش و ثمردهی این تلاش شود

اندیشه به تنهایی کفایت نمی،  بر آن مهترین عنصر هر ،  کندگذار زمان و تفکر و 

سازی در تمدن،  ی پیشینعناصر دوگانه ،  تمدنی انسان است و بدون وجود آدمی

ی ایجاد تمدن و مهمترین  گانه او انسان را سومین عنصر از عناصر سه .  مانندعقیم می 

سازد؛ او تنها با  ای است که تمدن را می»او تنها ایجاد کنندهگوید:  شمرد و میآنها می

زمان عنصر  به  شده  اضافه  عقل  با  یا  نمی،  عقلش  را  با  ،  سازدتمدن  آن  ترکیب  با  بلکه 

 ( 1۹ص، 141۹، )مؤنس  .«سازدهای جسمی است که تمدن را میویژگی

ذات خود است )نه حیوان تکامل    ی حسین مؤنس جنس قائم به انسان در اندیشه 

شود؛  اش از حیوانات متمایز می های جسمیی عقل و ویژگییافته( که به واسطه 

ها در این دو ویژگی مشترکند و تفاوت هریك از آنها تنها در  تمامی انسان ،  بنابراین 

آنهاست درجه از  برخورداری  ویژگی 20ص،  141۹،  )مؤنس .  ی  مهمترین  های ( 

 بدنی انسان از نظر او عبارتنداز: 
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قدرت انسان بر راست ایستادن بر  ،  مهمترین این خصوصیات»  ایستادن بر روی دو پا؛.  1

تواند از آنها برای اغراض دیگر  هایش را رها کرده است و میدو پاست درحالی که دست

    ( 23ص،  141۹، )مؤنس .«استفاده کند 

های مهم بدن کف دست یکی دیگر از ویژگی، تردست یا به تعبیر دقیق دست؛. 2

خودش یکی  ،  »این دست.  دهدانسان است و به او توانایی گرفتن و ساختن اشیا را می 

پس مادامی که .  های عقلی او بوداز بزرگترین عوامل تیزشدن ذهن و هوش آدمی و قدرت

توانست چوب یا چماق را برای دفاع از خود یا درک چیزهای  توانست اشیاء را بگیرد میمی

یا دشمن  توانست سنگ بگیرد و به سوی حیواناتی که میدیگر استفاده کند و می گریزند 

چنین دستش کلید ذهن های صیقلی ابزار و اسلحه بسازد و اینو از سنگ،  مهاجم پرتاب کند 

  ( 23ص، 141۹، )مؤنس «.او و عقلش راهنمای دستش بود

ها به انسان توانایی  زبان و تارهای صوتی با کمك لب   ؛زبان و تارهای صوتی.  3

ی آن  اند که به وسلیه دهد و این صداها همان چیزیخروج صداهای مختلف را می

جملات ،  گیرند و از کلماتشوند و از حروف کلمات شکل میحروف شناخته می 

شود؛ و چیزی  )هوش( و زبان کلام ایجاد می   گیرند و از همکاری بین ذهنشکل می

چون کلام تعبیری است از ،  کندذهن و هوش آدمی را تند و تیز نمی،  مثل کلام

آدمی به .  افکار  اوست  چهره  در  دو چشم  گرفتن  قرار  انسان  دیگر خصائص  از 

 ( 24ص، 141۹، )مؤنس. دهدی دید وسیعی به او مینحوی که گستره 

 معیار سنجش تمدن 

شمرد ای انسانی و فراگیر بین تمامی نژادهای بشری می حسین مؤنس تمدن را پدیده 

ها متمدنند  ی انسان به باور او همه.  کندداند که ترقی میو انسان را تنها موجودی می 

که سطحی از تمدن را دارد؛ تفاوت ملل در برخورداری  و هیچ ملتی نیست مگر این 

 ( 52ص، 141۹، )مؤنس . از این سطوح تمدنی است 
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تشبیه می  به کوه  را  از سن سیمون فرانسوی تمدن  پیروی  به  گوید:  کند و میاو 

(  1760 ـ 1825)  هانری دو سن سیمون.  کوشند از این کوه بالا بروندجوامع بشری می 

اثبات جامعه ،  فیلسوف،  کشیش ،  گرا بودشناس و اقتصاددان فرانسوی که متفکری 

توان قوانین تغییرات جامعه و سازمان  کارگیری روش اثباتی میاعتقاد داشت با به

ی مشخص  او باور داشت تاریخ جامعه بشری از سه مرحله .  اجتماعی را کشف کرد

.  2داری    شرک و برده.  1ی متمایز فکری ارتباط دارند:  کند که با سه شیوهعبور می

؛  51ص،  136۹،  )توسلی.  روش اثباتی و دوران صنعتی.  3یکتاپرستی و فئودالیسم  

 ( 332ص، 1367، مبىآبرکرا

ها در ابتدای  دهد که انسان گیری تمدن توضیح میوی در بیان روند تاریخی شکل

شکل گرفت و برخی از    خانواده ،  سپس .  زیستندامر به شکل پراکنده و انفرادی می

ها کنار هم قرار گرفتند خانواده،  پس از آن.  ها در کنار برخی دیگر قرار گرفتندانسان 

جامعه  بدویو  انسانی  گرفت   ی  شکل  مدت.  )نخستین(  در انسان  طولانی  های 

جانشینی دست یافت که عبارت ی بدوی زیست و در این مدت به مبانی یك مرحله 

زراعت  غذا،  بودنداز:  ساختن  سوی  به  غذا  گردآوری  مرحله  از  انتقال    به ،  برای 

سازی خود در همان وقت  سفالگری و نظایر آن و نیز هماهنگ ،  گرفتن آتشخدمت 

( سن 43ص،  141۹،  )مؤنس.  های هماهنگی اجتماعی نخستینصورتبا صورتی از  

ی سیمون و حسین مؤنس به عنوان یکی از طرفداران دیدگاه او این حالت را »دامنه 

انسان  از  نامیده و معتقد است: گروهی  این مرحله میکوه«  مانند و ها همیشه در 

تعدادی از جوامع نخستین  ، ی مقابل آننقطه . یابندی بالاتر راه نمیهرگز به مرحله 

رفت  یعنی برون،  هستند که تعدادی از افراد یا رهبران آن راهی برای بالارفتن از کوه

رفتن از  اند و گروه شروع به نفوذ در کوه تمدن و بیرونی موجود یافتهاز مرحله 

دینامیکی کرده به وضعیت متحرک  ایستایی  تبدیل شده ،  حالت  به حالتی  جامعه 
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گاهی این جامعه .  شوداست که حالت تمدن یا »حالت حرکت تمدنی« نامیده می

گردد و یا به حالت ایستایی نخستین  ی کوه بازمی ماند و به دامنه در بالارفتن ناکام می 

هنگام بالارفتن .  کند تا از کوه تمدن بالا برودیا بارها و بارها تلاش می، گرددبرمی

مدت زمانی  ،  رسد و بار دیگرای می اش گاهی به راه بسته از کوه یا پیشرفت تمدنی

ایستد؛ مدت زمانی که ارتباط مستقیم با مانع پیش روی آن  می  کوتاه یا طولانی باز

  ( 44ص، 141۹، )مؤنس . دارد
یابد و بالارفتن در میدان تمدن راهی برای بالارفتن می،  »این جامعه پس از ایستادن طولانی

می آغاز  می.  کند را  استمرار  را  بالارفتن  این  برخورد  گاهی  دیگر  موانعی  به  و گاهی  دهد 

ولی در بیشتر ،  افتد تر مینشینی نموده و از سطحی که هست به سطحی پایینکند یا عقبمی

می،  موارد بالارفتن  به  ترقی  این.  شودموفق  دیگر  به حالت  حالتی  از  امت  است که  گونه 

گاهی هم دو جامعه  .  کند یابد و گاهی از کوه تمدن سقوط و گاهی هم از آن صعود میمی

، 141۹،  )مؤنس  «.دهد خورند و درگیری تمدنی رخ میدر یک مسیر تمدنی به یکدیگر برمی
  ( 44ص

 بدوی هستند،  ی کوه تمدنندتر از دامنهاز نگاه او جوامع انسانی تا هنگامی که پایین

ناگزیر 52ص،  141۹،  )مؤنس  تمدنی  هر  و  دارد:  ،  (  مرحله  پیدایش  .  1چهار 

Genesis  2  .  رشدGrowth  3  .شکستن    شکاف و  .  Break down  4برداشتن 

 . Disintegration تجزیه و ناتوانی و ویرانی، گسست 

 Breakشکاف برداشتن و شکستن  .  1بیند:  او زوال هر تمدن را در دو مرحله می

down  2  . تجزیه و ناتوانی و ویرانی،  گسست  Disintegration  .به باور او زوال  ،

گریزناپذیر چرخه مرحله  است ی  تمدن  هر  آسیب ،  ی زیست  از  برخاسته  های نه 

زوال ،  ( و زوال یك تمدن260ص،  141۹،  )مؤنس   سیاسی و اجتماعی آن تمدن 

های درخت است؛ زمین آن را هضم  ی برگبلکه همچون تجزیه ،  حقیقی نیست 

 ( 281ص، 141۹، )مؤنس. کند تا گیاه جدیدی برویاندمی
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سازی مادی و  میزان به ،  معیار سنجش و ارزیابی یك تمدن ،  از نظر حسین مؤنس 

اندیشه  در  تمدن  است؛ چون  آدمی  زندگی  هرگونه تلاش معنوی  دستاورد  او  ی 

به  برای  این  او تصریح می ،  البته .  باشدسازی زندگی بشری می انسانی  کند که در 

چون بنابر دیدگاه او غایت بهبود  .  بهبود معنوی مقدم بر بهبود مادی است ،  سنجش

کفایت و اقدام جامعه انسانی به تفاهم و تعاون و  ،  اطمینان،  احساس امنیت ،  زندگی

، ( امنیت مورد نظر او اعم است از: امنیت جانی56ص،  141۹،  )مؤنس .  محبت است 

اطمینان مورد تأکید .  ورزدوطنی و هر نوع امنیتی که فرد به آن اهتمام می،  خانوادگی

ر آسودگی خاطر از رزق و مصد،  او نیز احساسی است درونی که دوری از خطر 

وی کفایت را هم به احساس  .  گیرداین رزق و زندگی خانوادگی و قومی را دربر می 

بی و  مینیاز  معنا  آدمی  این ،  کندنیازی  چیزی به  چه  از  مقدار  چه  به  نیازمند  که 

 (57-56صص ، 141۹، )مؤنس. اعم از مادیات و معنویات، باشد می

 های زنده تمدن 

های زنده و  پنج تمدن را به عنوان تمدن ،  های روزگار معاصراو در بررسی تمدن 

 کند که عبارتنداز:پذیرفته و معرفی میمانده تا به امروز   باقی

 هایش(؛ )با شاخه  تمدن اروپای غربی مسیحی. 1

 تمدن اروپایی شرقی مسیحی ارتودکسی)روسیه و جنوب شرق اروپا(؛ . 2

 تمدن اسلامی؛. 3

 تمدن هندی در شبه قاره هند؛. 4

 (220ص، 141۹، )مؤنس .تمدن خاور دور. 5

 ی دین و تمدن رابطه 

گیری تمدن حسین مؤنس روایتی مبتنی بر باورهای دینی از فرآیند تاریخی شکل

ساکن بهشت خداوندی  ،  گوید: انسان دهد و میو زندگی بشر در این جهان ارائه می
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او هبوط  .  ی زمین هبوط کردجا رانده شد و بر کره ی خطا از آنبود؛ اما به واسطه 

یك از گیاهان و حیواناتش  هیچ ،  نمود درحالی که زمین برایش بیگانه و ناآشنا بود

سرگردان  ،  شناخت و جز جسمش مالك هیچ چیز دیگری نبود؛ بدین ترتیب را نمی

زمین پوشیده .  روز در جستجوی امنیت از درختان آویزان شدها شد و شبانه جنگل

خزندگان و حشرات؛ و انسان ناگزیر بود  ،  پرندگان،  بود از انواع مختلف پستانداران

آدمی هبوط کرد درحالی که بیش  .  خود را محافظت کند،  در برابر دشمنان مرگبار 

ی خاکی او را واداشت خطاهای  اما زیستن بر روی این کره ،  از یك خطا نکرده بود 

چپاول  ،  غارت،  برباید ،  او برای زیستن ناگزیر بود بکشد.  بیشتری کند و حیوان باشد

نشود تا هلاک  بودکه خداوند فرمود:  این .  و ضرب و جرح کند  خَلَقْنَا  گونه  »لَقَدْ 
نْسَانَ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِيم   ( ۹2ص، 141۹، )مؤنس ( ٥  -٤ثُمَّ رَدَدْنََهم أَسْفَلَ سَافِلِيَن« )التين/  الِْْ

های تمدنی و حرکت انسان از بدویت به  مؤنس برخلاف اندیشورانی که اکتشاف 

معتقد است که دین دوشادوش  ،  گرداندندسوی تمدن را تنها به هوش انسانی برمی 

های تمدنی را فراهم  مجال لازم برای تجربه و اکتشاف،  ی انسانیعقل و اندیشه 

ی عقلش وسیله اندیشه و حکمت داده و انسان به ،  کرده است؛ خداوند به انسان عقل

ی وسیله خداوند به.  به سوی تمدن هدایت یافته و از نردبان پیشرفت بالا رفته است 

آورد و در مسیر دین و عقل انسان را به چیزهایی که رحمت و مهربانی الهی را می

،  این اساس  ( بر81  -  80صص،  141۹،  )مؤنس.  رهنمون شده است ،  تمدن است 

ی انسانی یکی از عناصر  مکملّ عقل آدمی یعنی همان تفکر و اندیشه دین به عنوان  

 . سازی است اساسی تمدن

گاه که عرب برای  یعنی آن،  به باور او هنگام به پا خاستن اسلام و تمدن اسلامی 

در نخستین  ،  های دیگر خارج شدالعرب به سوی سرزمین   گستراندن اسلام از جزیره

ها پرداخت و دعوت های این سرزمینفرهنگ اسلامی به رویارویی با فرهنگ،  گام
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اسلام منتشر شد و همراه . به سوی اسلام و تمدن اسلامی براساس قرآن انجام شد

به قرائت قرآن روی ،  آورندگان به اسلامایمان.  زبان عربی نیز انتشار یافت ،  با آن

ناچار از فراگیری زبان عربی شدند و عربی به خارج از جزیره العرب راه  ،  آوردند 

، 141۹،  )مؤنس .  شددرحالی که رشدش با نحو و صرف و بلاغت تکمیل می،  یافت 
 ( 62ص

ی فرهنگ وسیله ی حسین مؤنس دین به توان نتیجه گرفت که در اندیشه می،  بنابراین 

های نشر و نفوذ یك تمدن را فراهم نماید و تواند زمینه دینی به وجودآورده می 

ی گسترش تمدن اسلامی و  ای عملی در چنین فرآیندی زمینه دین اسلام به شیوه 

تواند نقش او باور دارد که دین می .  های دیگر را فراهم نمودنفوذ آن در سرزمین 

و  چشم نقش  ایفای  این  و  باشد  داشته  انسانی  تمدن  و  بشری  زندگی  در  گیری 

به باور او دین اسلام فکر . شودتأثیرگذاری در بعد معنوی تمدن بیشتر مشاهده می 

العرب را عمق بخشید و احساس عربی را با مفاهیمی  ی ساکنان جزیرهو اندیشه 

برانگیخته شدن برای حساب،  همچون: وجود از مرگ تقویت مرگ و  رسی پس 

ای منطقی و  شیوهمردم عرب از قرآن کریم آموختند چگونه در امور دنیا به .  کرد

قدر و سبك شد امور مادی زندگی برایشان کم ،  اخلاقی بیندیشند؛ و بدین ترتیب 

های معنوی مرتبط  و دانستند ارزش واقعی در زندگی معنوی انسان است و ارزش

 ( 153ص، 141۹، )مؤنس. با خیر و شر را احساس کردند

مؤنس تمدن،  حسین  و  اسلامی  تمدن  بین  میتفاوت چشمگیری  دیگر  بیند های 

و   دچار ضعف  تا  نیست  بشری  عنصر  اسلامی  تمدن  اساس  که  دارد  باور  چون 

شود  عقیده،  گرفتاری  می اساسش  تجدید  پیوسته  که  است  گروهای  و  های  شود 

ابزار    به باور او.  کشندمختلف یکی پس از دیگری پرچم این عقیده را بردوش می

است و به فضل قرآن است که تمدن اسلامی   -زبان قرآن  -تمدن اسلامی زبان عربی
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بیابدزیست می نجات  نابودی  از  است  مقدر شده  برایش  است .  کند و  معتقد  او 

تمدن اسلامی به فضل اسلام و عربیت زنده است؛ زیرا عقیده تا زمانی که مؤمنان  

زنده است و مادامی که عقیده در عالم اسلام زنده است زبان عربی ،  اند به آن زنده 

)عقیده و زبان عربی( باقی    هم زنده است یعنی دو عنصر اساسی تمدن اسلامی

توان نتیجه گرفت که از منظر او  می،  ( پس281-280صص ،  141۹،  )مؤنس.  است 

دینی آسمانی همچون  ،  تواند اساس یك تمدن قرار بگیرد و اگر این دین دین می

جوهره که  باشد  اندیشه اسلام  و  غیربشری  و  آسمانی  میای  دارد  پویا  تواند ای 

   .باشدزیستنی طولانی داشته 

هندسه  ویژهدر  جایگاه  و  نقش  دین  او  معرفتی  برنامه ی  و  دارد  متعالی ای  ی 

های مادی و معنوی  سازی است؛ چون هدفش بهبود زندگی بشری در جنبهتمدن

نیست .  است  زندگی  بهبود  برای  انسان  دستاورد تلاش  جز  چیزی  نیز  از .  تمدن 

نوشته  برمیسخنان و  او  دارد و های  تاریخ مسیر مشخصی  است  پذیرفته  آید که 

از ازل آن را مشخص و تعیین کرده است  الهی  زیرا عاقلانه نیست که  ،  حکمت 

را آنها  .  به حال خودشان رها کند  خداوند مخلوقات خود را خلق کند و سپس 

که خداوند سبحان هر موجودی را خلق کرده و برایش رزق و روزی قرار  همچنان 

هر چیزی در این وجود به  طور هم  همان ،  اش را آسان کردهداده و شئون زندگی 

شود است؛ پس هر مخلوقی با او آغاز می اندازه معین و مسیر مشخص خلق کرده

ای که گونه به ،  کندیابد و هر چیزی بنابر خواست خداوند سیر میو به او پایان می 

نمیهیچ تمام  الهی کامل و  بزرگ بدون علم  یا  تمامی .  شودچیزی کوچك  پایان 

« .  آفرینش به سوی خداست  مَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ وَإِلََ الِلهِ ت مرْجَعم الأمممورم )آل    »وَلِلهِ مَا فِ السَّ
مْ ثُمَّ إِليَْهِ ت مرْجَعمونَ()،  ( ٣/  ١٠٩عمران   مْ ثُمَّ يُمْييكم يتمكم مْ ثُمَّ يُم نْتممْ أمَْواتاً فأََحْياكم   كَيْفَ تَكْفمرمونَ بِِلِله وَ كم
إلِيَْنا لا ت مرْجَعمونَ ) ،  (٢/  ٢٨)البقرة   مْ  أنََّكم مْ عَبَثاً وَ  ا خَلَقْناكم أنََّّ ،  ( ٢٣/  ١١٥)المؤمنون    ( أفََحَسِبْتممْ 

وَ لَهم الْْمَْدم فِ الْأمولَ وَ الْْخِرَةِ وَ لَهم الْْمكْمم وَ إلِيَْهِ ت مرْجَعمونَ ) وَ اللهم لا إِلهَ إِلاَّ هم /    ٧٠)القصص  (  وَ هم
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لَ مَرَّةم وَ إلِيَْهِ ت مرْجَعمونَ()فصلت )، (  ٢٨ مْ أوََّ وَ خَلَقَكم إِنََّ نََْنم نرَِثم الْأَرْضَ وَ مَنْ  )،  (  ٤١/  ٢١وَ هم
   ( 185ص، 141۹، )مؤنس. (١٩/٤٠عَلَيْها وَ إلِيَْنا ي مرْجَعمونَ()مري 

)ارزشمند( و مظاهر    ی مظاهر صادقتوان مظاهر تمدنی را به دو دسته می،  از نگاه او

بندی مظاهری که زندگی بشر بر آن قوام  در این دسته .  ارزش( تقسیم کرد)بی  کاذب

می  استوار  جنبه ،  یابدو  تنها  که  مظاهری  و  صادقند  و  مظاهر  امتیازطلبی  ی 

کند بفهماند که او تلاش می.  ارزش هستندمظاهر کاذب و بی ،  یابند تفاخرجویی می

های خراشکاخ ورسای یا آسمان ،  تمدن فقط در بناهای عظیمی همچون اهرام مصر

تر بلکه در شکلی آشکارتر و درست ،  گر نیست ی نیویورک جلوه سر به فلك کشیده 

. شوددهد که زندگی بشر بر آن استوار میخود را در اکتشافات کوچکی نشان می

برای بشر دانسته و بسیار ،  های صادق مظاهر تمدناو قرص نان را یکی از نمونه 

ها هزار سال  آدمی ده.  ردشمی ماه می سودمندتر و کارآمدتر از رسیدن او به کره 

یابی به آن  صرف کرده تا به روش پخت نان یا ظرف سفالین دست یابد و با دست 

او ویژگی این دستاورد و . ای جدید انتقال یافته است از یك دوره تاریخی به دوره

اثرگذاری آن بر  دیگر مظاهر صادق تمدن را بهره از آن و  مندی حداکثری مردم 

کند و احساس ناآرامی  ها را خیره مینه به آنچه چشم ،  داندتسهیل زندگی بشری می 

کنند تا های کلان صرف می کند؛ چون کسانی که ثروت و ناامنی در انسان ایجاد می 

اند اظهار امتیاز بر غیر خود و بر سطح ماه فرود بیایند اولین چیزی که قصد کرده

این تکبر و   گرفتن بر دیگران در میدان پیشرفت و تقدم است ودیگران و پیشی

زیرا  .  غرور است و گرفتار شر و بدی است؛ در حقیقت تهدیدی است برای دیگران

موشکی که به سوی کره ماه پرتاب شده است بر همان اساسی فرستاده شده که 

می  استفاده  شهرها  نابودی  و  تخریب  برای  دیگر  نظامی  کشتار  تجهیزات  و  شود 

دارد  درپی  را  انسان  مقیاس ،  بنابراین.  هزاران  سفالین  ظرف  و  نان  های قرص 

ی ماه و بازگشت با  یابی به حقیقت تمدنند تا رسیدن به کرهتری برای دست صادق 
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آید زیرا قرص نان نعمتی است که جز خیر و خوبی از آن نمی،  ای از سنگ آنقطعه 

زندگی  در  را  مدیدی  آسایش  و  که سهولت  است  اختراعی  هم  سفالین  و ظرف 

انسان نقطه تحولی هستند در تاریخ  آنها  یا .  انسان داخل کرده و هردو  اهرام  اما 

جویی های فضایی در راستای برتریها یا سفینه های ورسای یا آسمان خراشکاخ 

 .  اندآمده و تفاخر یك گروه اقلیت به دست 

گوید:  برد و می ارزش تمدنی مظاهر کاذب تمدن را زیر سؤال می،  او به صراحت 

ها سال کار کردند تا قبر یک انسان را  خواهی بگویی هزاران انسان ده »آیا می 

های هزاران انسان دیگر است که  منظورت تلاش،  بسازند؟ و قصرهای ورسای 

شان جز ظلم و  صرف شد تا چیزی ساخته شود که پادشاهانی که در زندگی

ی آن غرور و  واسطه به،  شناختنددانستند و نمی خودخواهی و تحقیر مردم نمی

 ( 11ص، 141۹، )مؤنس  تکبر بورزند؟«

ی حاکم را کند و طبقهی اقلیت و اکثریت تقسیم میای را به دو طبقه او هر جامعه

ی اکثریت نامیده و در بررسی تمدن اسلامی ی اقلیت و عموم مردم را طبقه طبقه 

های اخلاقی معنوی قوی  های امت اسلامی را به وسلیه چارچوب»اسلام توده کند:  اظهار می 

، بدین ترتیب   . احاطه کرده و این از طریق تقویت روابط خانوادگی و روابط بین مردم است

،  )مؤنس  «.اند خانواده از خطر زوال و جدایی و آحاد مردم از فساد و مظاهر فساد ایمن شده
های اخلاقی در بین  تواند با تقویت چارچوب( یعنی دین می56-55صص ،  141۹

 .  ی تمدن را تقویت کندواحدهای سازنده ، ی اکثریت طبقه 

تأکید بر تساوی افراد بشر و نفی  ،  سازی ی تمدناو ویژگی دین اسلام را در زمینه 

خود را  ،  مردم عرب در دوره جاهلیت   دهد کهداند و گزارش میبرتری نژادی می

تمیم گمان بنی ،  پنداشتند؛ در این میانترین مردم دنیا میترین و شریف مرتبه   بلند

است؛ اما  تر از آنها نیافریده تر و شجاع حساس،  ترداشت خداوند کسی را باهوش
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رسول  . هایشان برداشت و آنها را به اشتباهشان آگاه نمودپیامبر)ص( پرده از چشم

فرمود:  .  )ص( ندای دعوت به اسلام را سر داد و به تساوی بشر تصریح کرد  خدا

م» ِ  أتقاكم م عِندَ الِله م مِن آدَمَ و آدَمم مِن تمرابم و أكرَممكم لُّكم »النهاسم سَواسِيَةٌ كَأَسْنانِ  « و فرمود:  كم
بدین ترتیب تکبر و غرور به نوع و نژاد پژمرد و بشر در برابر خدا و قانون   المشِْطِ«

است  اسلام  اجتماعی  سازماندهی  ارکان  از  اساسی  رکن  دو  که  شد،  الهی  .  برابر 

های گروهی از نمایندگان بزرگترین نژادهای بشری و سنت ،  خداوند در همین راستا

پیامبر)ص(  پیرامون  را  قدیم  بین.  آورد  گرد  تمدنی  این  که  ،  در  ارت  بن  خباب 

است  عراق  از  تمدن نماینده ،  اصلیتش  رومی ی  صهیب  بود؛  النهرین  بین  های 

)بیزنطی( و تمدن آن بود؛ سلمان فارسی نماینده تمدن فارسی   ی نژاد رومینماینده 

 (52-51صص ، 141۹، )مؤنس . ی تمدن مصر بودو ماریه قبطیه نماینده 

او معتقد است دین اسلام ترس از مشکلات و موانع پیرامونی در زندگی را از قلب  

ی شکوفایی استعدادهای او  کردن ایمان به خدا زمینه  انسان برداشت و با جایگزین

طور آشکار و مشخص قبایل  وی به.  برداشتن در مسیر تمدن مهیا کرد را برای گام

هایی در سرزمین ،  زند که در جغرافیایی سخت و خشنپوست افریقا را مثال می   سیاه 

جنگل انبوهبا  بالا ،  های  بسیار  گزندگان  ،  حرارت  و  حشرات  و  وحشی  جانوران 

آنها با توجه به فراوانی اسباب مرگ از امراض و وحوش  .  کنندگوناگون زندگی می

ترسیدند و شدت از مرگ میبه،  پایان بین قبایلهای بیو حشرات موذی و جنگ

از روی ترس به  ، بدین ترتیب . یافتندجز سحر و کهانت برای دفع آن نمی  سلاحی

هایی جشن،  کردن ارواح شرورآوردند و برای راضی  ها روی توتم و پرستش بت 

تنظیم کردند تا با رقص و پایکوبی در این مجالس به جنگ با ترس درونی خود  

دین اسلام ترس را از قلب آنان برداشت و با .  بروند و امنیتی کاذب بدست آورند

آنها نوشتن  .  جایگزین کردن ایمان به خدا نظم جدیدی به زندگی جمعی آنها بخشید
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استعدادهایشان ،  را آموختند و زبان خود را به حروف عربی نگاشتند؛ بدین ترتیب 

 (22ص، 141۹، )مؤنس . شکوفا شد و دولتی منظم و قدرتمند ایجاد کردند

 نتیجه 

تمدن یك  عنوان  به  مؤنس  مسلمان حسین  آموزه ،  پژوه  از  برخاسته  و نگاهی  ها 

ی خاکی را از او زیستن بشر بر این کره. باورهای دینی به تاریخ تمدن بشری دارد

می روایت  دینی  نگرشی  با  تاریخ  پایان  تا  هستی  به  ابتدای  باور  تنها  نه  و  کند 

ی انسانی  ی تفکر و اندیشه سازگاری دین و تمدن دارد که حتی دین را تکمیل کننده 

تلقی .  کندسازی لحاظ می نقشی چشمگیر برای دین در تمدن ،  بدین ترتیب ،  دانسته

ی خداوند برای زندگی  دین را برنامه ،  بر این اساس.  ادیان آسمانی است ،  او از دین

 .  داندناپذیر می   شمرد و جایگاه دین را در زندگی تمدنی انسان انکارها میبهتر انسان 

تواند  ی نشر و نفوذ تمدن را نیز دارد و می ی او توانایی ایجاد زمینه دین در اندیشه 

با گسترش فرهنگ دینی به گسترش تمدن در جغرافیای مقصد بپردازد و اگر یك  

ای پویا ای آسمانی و غیر بشری و اندیشه دین آسمانی همچون اسلام که جوهره

.  تواند زیستنی طولانی داشته باشدآن تمدن می ،  دارد اساس یك تمدن قرار بگیرد

زیرا اساسش عنصری  ،  یابد گیر میتفاوت چشم،  های دیگرچنین تمدنی با تمدن

عنصری بشری نیست که دچار ضعف و ،  آسمانی و غیر بشری است؛ اساس آن 

های مختلف یکی شود و گروهای است که پیوسته تجدید میعقیده ، گرفتاری شود 

 . کشنددوش می پس از دیگری پرچم این عقیده را بر

دست آمد  ی آثار حسین مؤنس به طی فرآیند تحقیق در نگارش این مقاله و مطالعه 

پژوه مصری در آرای تمدنی و تاریخی خود آشکارا از برخی  که این متفکر و تمدن

ها و استنادهای او به  اعتراف.  شناسان غربی تأثیر پذیرفته است از متفکران و تمدن 

توین »آرنولد  چون:  کسانی  این  آرای  مؤید  آثارش  در  سیمون«  »سان  و  بی« 
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ها و پرداختن به آن از ظرفیت این کردن این تاثیرپذیری مشخص .  تأثیرپذیری است 

های دیگر باشد و تواند موضوعی مناسب برای پژوهشاما می ،  نگاشته خارج است 

  . شودبه عنوان پیشنهاد تحقیق ارائه می
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